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مرا با خودنمایی اشتباه نگیرید!

 مرا با خودنمایی اشتباه نگیرید!  ذبح اسماعیل و خردستیزی؟  شما را چه به سیاست؟  چگونگی  کنش گری موثر  در فضای مجازی 
و زیارت، زنده شو!  حکایت رفراندوم ها در غرب  مولی، دوست یا امام؟  آیا آفرید تا بسوزند؟  بر

ــم، هــمــیــن  ــ ــان ــ ــت ــ ــر خـــــاف دوس ــ ــن ب ــ م
اول، خـــودم را مــعــرفــی مــی کــنــم. نامم 
»خــودآرایــی« اســت. من با ذات زنــان، 
یشه  پیوند خــورده ام و در سرشتشان ر
دارم. مردان به شوخی به من می گویند: 
»تو همزاد خانم ها هستی«! هیچ زنی 
نیست که از من، کاملاً بی بهره باشد. 
یاد دارد؛ اما سوخت و سوز ندارد.  کم و ز
بــا تعجب می پرسند:  گــاهــی  ــردان،  ــ م
ــش  ــدر شیفتۀ آرای ــن ق ــرا خــانــم هــا ای چ
هستند؟ دلیلش روشن است؛ خدا مرا 
در سرشت و فطرت زن قرار داده است و 
 هیچ مردی رغبت 

ً
گر من نباشم، اساسا ا

یر  نمی کند کــه یــک عمر بــا یــک زن، ز
یک سقف زندگی کند. 

این را هم بگویم که من با »خودنمایی« 
فرق دارم. »خودنمایی«، یعنی این که 
کوچه و خیابان را به میدان  خانم ها، 
ــر ســر جلب  رقــابــت تــبــدیــل کنند و ب
نگاه مــردان، با هم بجنگند. راستش، 
خــودنــمــایــی، نــوعــی بــیــمــاری مُــســری 
ــردان هم سرایت  اســت که از زنــان به م
مــی کــنــد. خــودنــمــایــی در خــانــم هــا، 
ــیــمــاری چــشــم چــرانــی در  مــنــجــر بـــه ب
مـــردان مــی شــود. ایــن بــیــمــاری، گاهی 
مردان را به عقده و افسردگی می کشاند 

و آرامش و ایمان را از آنها می گیرد. وقتی زنی به خودنمایی بپردازد، چشم 
مردان »می بیند«، دلشان »طلب« می کند و ذهنشان »فرمان«  حرکت 
مــی دهــد؛ امــا جسمشان، راه به جایی نمی برد. کــدام زنــی اســت که 

شــوهــر عـــقـــده ای و افـــســـرده بــخــواهــد؟ بــارهــا 
پیشگام  خودنمایی،  در  خانم ها  که  دیـــده ام 
می شوند؛ اما درکمال تعجب، به چشم چرانی 
شوهرانشان به شدت اعتراض می کنند. این 
خودنمایی  کــه  بپذیرند  نمی خواهند  زن هـــا 
خــودشــان، به چشم چرانی شوهرانشان منجر 
شده است. به نظر من، از دست دادن محبت 

، مکافات  خودنمایی زن است. شوهر
گفتم که نامم »خودآرایی« است؛ باز می گویم 

که مرا با »خودنمایی«، اشتباه نگیرید. وجود من  برای خانم ها، مفید 
و لازم است؛ اما خودنمایی برای خانم ها، سَم  است. وجود من برای 

، لازم است؛  افــزایــش محبت شوهر
اما خودنمایی، محبت شوهر را به 
نیستی می کشاند. خداوند به خاطر 
من ، به خانم ها پاداش می دهد؛ اما 
برای خودنمایی خانم ها، مجازات 
تعیین کرده است. من به خانواده ها، 
خــوشــی و محبت هــدیــه می کنم و 
»خــودنــمــایــی«، ســتــون خــانــواده را 

ویران می کند. 
ــن چـــقـــدر با  ــه مـ مــتــوجــه شـــدیـــد کـ
می خواهید  دارم؟  فرق  خودنمایی 
گر زنی در  بیشتر از خــودم بگویم؟ ا
جمع خانم ها و یــا بـــرای همسرش 
کرده  کند، »خــودآرایــی«  جلوه گری 
گر مــردان را برای رسیدن  است؛ اما ا
به خود، به جان هم بیندازد، کارش 
ــت. خودنمایی  »خــودنــمــایــی« اس
تحریک  آستانه  کــه  می کند  کــاری 
مردان کم شود و بسیاری از خانم ها، 
جذابیت خود را برای مردان از دست 
بــدهــنــد و حــتــی کـــاری مــی کــنــد که 
بــه »جــنــون جنسی« مبتا  جامعه 
شــود. خودنمایی کــاری می کند که 
مــردان، »تنوع طلب« شوند؛ طوری 
که حتی فاحشه خانه ها هم نتوانند 
عطش جنسی جامعه را فرو بنشانند.  زن با »خودنمایی«، هم به خودش 

ستم می کند و هم به دیگر زنان و مردان.
ــردان، اصــلاً به ایــن معنی نیست که به قــول قدیمی ها،   بی تفاوتی م
 برعکس؛ 

ً
چشم و دلــشــان سیر اســت؛ اتفاقا

نشان دهنده انحراف عمیق در مــردان است؛ 
 مثل معتادی که برای رسیدن به خلسه 

ً
دقیقا

و نشئگی، هر بار باید دوز مصرفش را بالا ببرد 
تــا خــمــاری اش را چــاره کند. یــادتــان باشد که 
می گیرد.  را  »خودنمایی«  جلوی  »پــوشــش«، 
یتم را به  این جاست که من وارد می شوم، مأمور
درستی انجام می دهم و فطرت خانم ها را برای 

جلوه گری، شکوفا می کنم.

ترگلروحافزا

نام من »خودآرایی« است؛ اما مرا با »خودنمایی«، اشتباه 
ید. وجــود مــن  بــرای خــانــم هــا، مفید و لازم اســت؛ اما  نگیر
خودنمایی برای خانم ها، سَم  است. وجود من برای افزایش 
، لازم است؛ اما خودنمایی، محبت شوهر را به  محبت شوهر
نیستی می کشاند. خداوند به خاطر من ، به خانم ها پاداش 
می دهد؛ اما برای خودنمایی خانم ها، مجازات تعیین کرده 
است. من به خانواده ها، خوشی و محبت هدیه می کنم و 

»خودنمایی«، ستون خانواده را ویران می کند



ذبح اسماعیل و خردستیزی؟
شبههپژوهی

شبهه
ابراهیم تصمیم می گیرد فرزندش را برای خدایش قربانی كند؛ كاری كه رسم اقوام 
یك داعش را بنیان نهاد؛ او سمبل  وحشی و بدوی بوده است. ابراهیم مبانی تئور
انسانی است كه عقلانیت و اخلاق را برای توهمی كه گمان می كرد تكلیف الهی 
است، ذبح كرد! ابراهیم، عقلانیت، استدلال گرایی و واقع بینی را پاس نداشت و 
بدین سان، معلم اول خردستیزی شد. اگر شخصی امروز خواب ببیند كه الله از 

او خواسته گردن فرزند خود و یا دیگری را ببرد، شما درباره او چه خواهید گفت؟ 
هیچ طبع لطیف انسانی، حاضر به انجام این عمل شنیع نخواهد بود؛ مگر 

آنكه اسیر باورهایی پلید باشد! 

پاسخ 
1. هیچ کــدام از آمــوزه هــای قطعی و معتبر ادیــان 
الهی، عقل ستیز نیست؛ اما برخی از آموزه های 
یز است. عقل انسان، بدون کمک  دینی، عقل گر
وحی، حقیقت هستی انسان، مراتب وجودی، 
مسیر تحولی، نیازهای واقعی، ارزش های اصیل 
نــمــی کــنــد. معرفت  را درک  او  والای  اهــــداف  و 
قی انسان های  وحیانی پیامبران، بر شهود اخا
عــادی، مقدم اســت. انسان های عــادی، 

ــواردی کــه دلیل معتبری بــر فــرمــان خــاص خداوند  در مـ
در مــوضــوعــات زنــدگــی نــدارنــد، بــایــد بــه شهودهای 
قی خود اعتنا کنند. ابراهیم ؟ع؟ پیامبر خدا  اخا

یــچــه ای به عالم ملکوت و در ذبح  بــود و خوابش در
اسماعیل، سر بر فرمان حق گذاشت.

کمترین شائبه  ــرای ذبـــح اســمــاعــیــل،  ــاج 2. در م
 برای 

ً
عقل ستیزی وجود ندارد. فرمان ذبح، صرفا

امتحان ابراهیم ؟ع؟ بود و هرگز قــرار نبود سر 
اسماعیل، بی جهت جدا شود. بنابراین، 
هــم فــرمــان خــداونــد، منطبق بــر اخــاق 
بود و هم عمل ابراهیم. ابراهیم ؟ع؟، 
امــتــحــان هــای بــزرگــی را پشت سر 
نهاد و امــام و پیشوای موحدان 

شد. 
گــر خــداونــد، به  3. حتی ا
اسماعیل،  واقعی  ذبح 
ــود،  ــ بـ داد  ــان  ــ ــرمـ ــ فـ
نــــه خـــــداونـــــد بــر 
خـــــــــــــــــاف 

ــاق فــرمــان  ــ اخـ
ابراهیم،  نه  و  داده 

ــاق،  ــاف اخــ ــر خــ بـ
 
ً
رفــتــار کــرده بــود. اساسا

قی  بــودن یک  ک اخا مــا
ایجاد  آن در  ، سببیت  رفــتــار

یک خیر کمالی است. خداوند، 
یــنــنــده، حــکــیــم، خـــیـــرخـــواه و  آفــر

مهربان است و هر فرمانی از او صادر 
ــود، عــیــن حــق و خــیــر اســت.  شــ

، ابــراهــیــم ؟ع؟ بنده  ــوی دیــگــر از س
ــدا و مــوظــف  ــ خـ

بـــه فـــرمـــانـــبـــرداری از 
ــت از  ــ ــاع ــ اوســــــت و اط

فــرمــان خــداونــدگــار هستی، 
ــاق، یــعــنــی خیر  ــ مــنــطــبــق بـــر اخـ

کمالی او و فرزند اوســت. جالب اینکه 
ابراهیم ؟ع؟، پیش از انجام فرمان خداوند، آن را با 

پسرش در میان نهاد و از او نظرخواهی کرد.
3. عمل ابراهیم ؟ع؟ با عملکرد داعش، قابل مقایسه نیست. ابراهیم 
؟ع؟ برای اطاعت از خدا، از دلبستگی خود گذشت. او پس از اطمینان 
از پیام وحیانی، رؤیای خود را با فرزندش در میان نهاد و نظر او را جویا 
، ایمان  شد. اسماعیل، به خداوند، خیریت فرمان او و پیامبری و عصمت پدر
، با طیب خاطر و از سر رضایت، به پدر گفت: »آنچه را به تو  داشت و از این رو
امر شده، به کار بند که مرا از شکیبایان خواهی یافت« )صافات، آیه 102(. در 
قی یا الهی، مردمان را به  حالی که داعشیان، بدون هیچ دلیل معتبر و حق اخا
اعتقادات خود، اجبار کرده، بدون هرگونه بحث و اتمام حجتی، ناجوانمردانه 

آنان را می کشند. 
، خیر مطلق و عین حق است؛  4. خداوند، آفریننده و خداوندگار است و فرمان او
 معیار درستی یک نظر یا عمل، 

ً
هرچند موافق با عواطف انسانی نباشد. اساسا

، مطابقت با واقعیت امر  موافقت آن با احساسات انسان ها نیست؛ بلکه معیار
و کمال حقیقی انسان است. حتی در قوانین نظری و عملی بشری هم معیار 
درستی یک قانون، مطابقت با واقعیت طبیعی و خیر عمومی است؛ نه انطباق 

با احساسات و عواطف انسان ها. 
5. طبق مبانی عقلی و دینی، خواب مردم عــادی، حجت نیست و هرکس جز 
انسان معصوم، با استناد به خواب های خود، ادعایی کرده یا تصمیمی بگیرد، 
، نادان و مسئول است. بر این اساس، هر فرد غیرمعصومی که بر اساس  کار خطا
خواب خود، ادعایی را له یا علیه خود یا دیگران مطرح کند، قابل پذیرش نیست 
گر بر ادعای خود اصرار ورزد، به جنون یا فریب  کاری، متهم خواهد شد. انسان  و ا
معصوم، کسی است که با ملکوت عالم، ارتباط دارد و خبرهایی را از عالم بالا 
یافت می کند که با ابــزارهــای عــادی معرفت، قابل تحصیل نیست. البته  در

تشخیص اینکه چه کسی معصوم است، بحث دیگری است.

احمدرضادردشتی

یــن شــائــبــه  ــل، کــمــتــر ــیـ ــاعـ ــمـ در مــــاجــــرای ذبـــــح اسـ
ــدارد. فــرمــان ذبـــح، صــرفــاً بــرای  ــ عقل ستیزی وجـــود ن
ــرار نـــبـــود سر  ــ ــود و هـــرگـــز قـ ــ امــتــحــان ابـــراهـــیـــم ؟ع؟ ب
اسماعیل، بی جهت جــدا شــود. بنابراین، هم فرمان 
خــداونــد، منطبق بــر اخـــاق بــود و هــم عمل ابراهیم. 
رگی را پشت سر نهاد و  ابراهیم ؟ع؟، امتحان های بز

امام و پیشوای موحدان شد
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شما را چه به سیاست؟
رفعشبهه

گر حوزه هاى علمیه، وارد  ممکن است بعضی بگویند ا
مسائل جهانی، سیاسی و چالشی نمی شدند، این قدر 
دشمن نمی داشتند و محترم تر از امــروز بودند. این یک 
مغالطه است. هیچ جمع، نهاد و مجموعه  باارزشی، به 
گوشه نشینی و خنثی حرکت  کناره گیرى،  ــزوا،  ان خاطر 
کردن، هرگز در افکار عمومی، احترام  برانگیز نبوده و بعد 

از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى 
از مسائل چالشی  که دامــن  تنزه طلب  و  بی تفاوت 

ى اســـت؛  ــرام صــــور ــتـ بــرمــی چــیــنــنــد، یـــك احـ
احترامی که در معنا و عمق خود، بی احترامی 

ــرام به  ــ ــت ــ اســـــت؛ مــثــل اح
که احــتــرام حقیقی  اشیاء 
مـــحـــســـوب نـــمـــی شـــود؛ 
ــرام بـــه تــصــاویــر  ــتـ مــثــل احـ
ــا  ــیــل و صـــورت هـ ــمــاث و ت
ــوب  ــس ــح ــه احـــــتـــــرام م ــ کـ
نـــمـــی شـــود. حــتــی گــاهــی 
ایـــن احـــتـــرام، اهــانــت آمــیــز 
و هــمــراه بــا تحقیر باطنی 

آن کسی است که تظاهر به احترام می کند. آن 
موجودى که زنده است، فعال و منشأ اثر است 
و احترام بر می انگیزد؛ هم در دل دوستان خود و 

هم حتی در دل دشمنان خود. آنها دشمنی می کنند؛ 
اما او را تعظیم می کنند و براى او احترام قائلند.

»بی طرف ماندن روحانیت در مسائل چالشی اساسی، 
کــه دشمن روحــانــیــت و دشمن دین  موجب نمی شود 
کت بماند؛ »و من نام لم  ینم عنه«.1  هم بی طرف و سا

گر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه اى که  ا
ــراى او پیش مــی آیــد، احساس مسئولیت نکند، وارد  ب
میدان نشود، ظرفیت خود را بروز ندهد و کار بزرگی را که 
بر عهده  اوســت، انجام ندهد، این موجب نمی شود که 
دشمن، دشمنی خود را متوقف کند؛ به عکس، هر وقت 
آنها در ما احساس ضعف کردند، جلو آمدند و هر وقت 
احساس انفعال کردند، به فعالیت خودشان افزودند 
و پیش آمدند. غربی ها ظرفیت عظیم فکر شیعه براى 
مواجهه  با ظلم جهانی و استکبار جهانی را از 
مدت ها پیش فهمیده اند؛ از قضایاى عراق؛ از 
آنها  لذا  ؛  کو تنبا قضایاى 
کت بشو نیستند؛ آنها  سا
به تجاوز خود، به پیشروى 
خــــود ادامــــــه مــی دهــنــد. 
سکوت و بی طرفی علما 
و روحــانــیــون و حــوزه هــاى 
عــلــمــیــه، بـــه هــیــچ وجــه 
نمی تواند دشمنی دشمن 
بنابراین،  کند.  متوقف  را 
حرکت حــوزه هــاى علمیه و بی طرف نماندن 
حــوزه هــاى علمیه در قبال حـــوادث جهانی و 
در قبال مسائل چالشی ملی و بین المللی، ضرورتی 

است که نمی شود از آن غافل شد«.2
پی نوشت:

1. نهج البلاغه، نامه 62.
2. بیانات رهبر انقلاب در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه 

علمیه قم، 1389/7/29.

وحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه اى که  اگر ر
بــراى او پیش می آید، احساس مسئولیت نكند، وارد 
رگی را  وز ندهد و کار بز میدان نشود، ظرفیت خود را بر
که بر عهده  اوست، انجام ندهد، این موجب نمي شود 
که دشمن، دشمنی خود را متوقف کند؛ به عكس، هر 
وقــت آنها در ما احساس ضعف کــردنــد، جلو آمدند و 
هر وقت احساس انفعال کردند، به فعالیت خودشان 

ودند و پیش آمدند افز
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آیا آفرید تا بسوزند؟
معرفیکتاب

پرسش: 
با توجه به آنكه خداوند به سرنوشت افراد دوزخی علم 

داشت، چرا آنها را آفرید؟

می دانست  خداوند  که  کرده اند  اشکال  برخی 
افــرادی همچون کافران، ایمان نخواهند آورد و 
ایمان آوردن آنها، علم خدا را نقض می کند.  از 
، آفریدن آنها و مکلف کردنشان، در واقع،  این  رو

تکلیف مالایطاق و لغو بوده است.1

این ایراد، وارد نیست؛ زیرا:
، او را از رسیدن به درجات عالی -که از طریق عمل به  1. علم خداوند به حال کافر

تکلیف حاصل می شود - باز نمی دارد؛ بنابراین، تکلیف در حق کافر نیز 
نیکوست. عاوه بر این، خداوند متعال، همچنان  که ایمان نیاوردن کافر 

، ایمان را اختیار کند، می تواند  گر کافر را می داند، این را هم می داند که ا
ایمان بیاورد و این مقدار از قدرت، در اختیار کردن ایمان، کافی است 
و علم خدا، تأثیری در این قدرت نــدارد.2 به عبارتی، متعلق علم 

خدا، ایمان نیاوردن کافر از روی اختیار است.
، در واقع، تشویق او به چیزی است که موجب ثواب  2. تکلیف کافر
اســت و ایــن خــود، شایسته و نیکوست و با مخالفت اختیاری 
گر  ، حسن تکلیف، تبدیل به قبح نخواهد شد. همچنان که ا کافر
پزشکی به سم و مهلک بودن مایعی نظر بدهد و به اجتناب از آن 
امر کند، در واقــع، در حق دیگران، احسان کرده است؛ به گونه ای 

که اگر شخصی با دستور طبیب، مخالفت کند و خودش را در 
کت و مرگ قرار دهد، گفته نمی شود که طبیب، او را  معرض ها

به کشتن داده است.3
یــنــش، ایــن نیست کــه انــســان هــا بــدون اعــمــال و  3. غــرض از آفــر
تکالیف شایسته، به بهشت بروند؛ بلکه رسیدن به بهشت 
و سعادت ابــدی، از بستر اعمال شایسته - تکالیف شرعی - 
قابل دست یابی است. بنابراین، غرض از تکلیف انسان ها، 
این است که آنها در معرض ثواب قرار گیرند و با انجام تکلیف، 

مستحق ثواب شوند؛ اما حصول ثواب بالفعل و در عالم خارج، 
غرض دیگری است که مشروط به اکتساب موجبات و اسباب آن است که 
آن اسباب، ایمان و عمل صالح است. عاوه بر آن، مکلف باید دارای صفاتی 
باشد که بتواند با انجام تکلیف، به ثواب برسد که آن صفات، عبارتند از شرایط 
، در مؤمن و  عامه تکلیف، یعنی بلوغ، قدرت، علم و اختیار و همه این عناصر
، از ناحیه خود او و به اختیارخودش است؛  ، موجود می باشند؛ لذا کفر کافر کافر

نه از ناحیه خداوند.4
یرا اگر خداوند، تکلیف  4. خداوند، کافر را مکلف کرده تا حجت بر او تمام شود؛ ز
را از او برمی داشت، وقتی در قیامت به جایگاه اهل ایمان و مقامات آنها نظاره 

گر او  می کرد، می توانست علیه خدا احتجاج کند و بگوید که ا
را نیز مکلف می کرد، با انجام دادن تکلیف، از رسیدن 

به این مقامات، محروم نمی گشت. 
5. خــداونــد عــاوه بــر تکلیف، اســبــاب کافی 
را بــرای رسیدن به ایمان - از قبیل ترغیب، 
تشویق و وعده پــاداش - و نیز اسباب لازم را 
برای اجتناب از کفر و معاصی - از قبیل نهی، 
، تهدید و وعــده عــذاب - در اختیار او  زجــر

قرار داده است.5
ــنــش  ی ــر ــام عـــلـــیـــت، آف ــظـ ــــاس نـ ــر اســ ــ 6. ب
انسان هایی که در گذر زندگی، به کفر و فسق 
همه  ــرا  ی ز ــت؛  اس یزناپذیر  گر می شوند،  مبتا 
حلقه های موجودات و مراتب هستی، نسبت به 
ماقبل خود، معلول و نسبت به مابعد خود، علت و 
گر کسی به  واسطه فیض هستند و چنین نیست که ا
کفر گرایش پیدا کرد، تمامی نسل او نیز کافر شوند. چه بسیار 
انسان های صالح و شایسته ای که در همین بسترهای کفرآلود، 
رِجُ  آیــه شریفه یُْ بــزرگ شــده انــد؛ چنان که برخی از مفسران،6  
ی )روم، آیه 19( را به این معنا  َ تَ مِنَ الْ یِّ َ رِجُ الْ تِ وَ یُْ یِّ َ یَّ مِنَ الْ َ الْ
گرفته اند که مؤمن از کافر و کافر از مؤمن، متولد می شود. در منابع 
یخی، نمونه های فراوانی از این دست افراد، ذکر  قرآنی، روایی و تار
شده است. حال اگر حلقه انسان های کافر و فاسق، از نظام آفرینش 
برداشته بشود، کاخ باعظمت هستی، با خلل جدی روبه  رو خواهد 

شد.
کافر نمی آفریند؛ بلکه »كُــل مَولودٍ  کسی را   خداوند، 

ً
7. اساسا

هِ«.7 این خود انسان است که با اختیار ناشایست  دُ على الفِطرَ
َ
یُول

گــر هــمــان مــقــدار از  خــویــش، مسیر کفر را انــتــخــاب می کند و ا
، صرف کرده، برای انتخاب مسیر ایمان  اختیاری که در مسیر کفر
، نجات می یابد و رستگار می شود. بدیهی  کفر گیرد، از  کار  به 
 ، است که مؤمنان، از همان امکاناتی برخوردار هستند که اهل کفر

آن امکانات را در مسیر گمراهی، به کار می برند.

پی نوشت:
ی، الأربعین فی أصول الدین، ج 1، ص345.   1. فخرالدین راز

، شرح الاصول الخمسه، ص350. 2. قاضی عبدالجبار
3. ارشاد الطالبیین، ص263.

4. کشف المراد، ص320.
5. اسدآبادی، المغنی فی أبواب التوحید و العدل، ج 11، ص184 ـ 187.

6. روح المعانی، ج11، ص31.
، ج3، ص281. 7. بحارالانوار

کتاب »هدف آفرینش انسان«، اثر احمد شجاعی، در ضمن 4 فصل و 175 صفحه رقعی، از سوی مرکز مطالعات و پاسخ  گویی به 
شبهات )حوزه  های علمیه( در سال 1397 منتشر شده است. در این مکتوب، چیستی هدف آفرینش انسان و 9 اشکال و پاسخ 

ح شده است که در این مجال، یکی از این شبهات را ملاحظه می کنید. در این موضوع، به خوبی طر
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کــه مــرزهــا در هــم آمیخته شــده و  یکی از جاهایی 
تفکیک را سخت نموده، فضای مجازی و فضای 
 چطور می توان از فضایی که 

ً
حقیقی اســت. واقعا

امــروز بیشترین تاثیر را در زندگی مــردم، سیاست و 
جامعه دارد، تعبیر به مجاز کرد؟

برد مجازی برای این فضا، خود،  شاید کار
فریبی بوده تا ما آن را جدی نگیریم و برای 

یزی و در سطح  آن، برنامه ر
کــــان، راهـــبـــرد مــنــاســب، 
تعریف نکنیم. راستی چه 
، اصطاح  کسی اولین بــار
فــضــای مــجــازی را بــه کــار 

برد؟
یــم  مــا یــک »واقــعــیــت« دار
آن،  کــه مــعــادل انگلیسی 
Reality اســت.  ــا  ی رئـــال 
این واقعیت، برخی مواقع، 

در فــضــای فیزیکال رخ مــی دهــد؛ مانند 
کــه همه روزه در زنــدگــی، شاهد  اتفاقاتی 

آن هستیم و در اصطاح، به آن، فضای واقعی 
)Actual Space( یا »واقعیت ملموس« گفته 

می  شود. برخی از واقعیت ها هم در فضایی صورت 
 Virtual( می پذیرد که به آن فضای غیرملموس یا
Space( گفته می شود. حال چگونه این اصطاح، 
به »فضای مجازی«، ترجمه و فراگیر شده است، 

معلوم نیست.

نوع نگاه به فضای مجازی
در ایران، پنج نوع نگاه به فضای مجازی وجود دارد:

 فنی می دانند که هیچ 
ً
1. برخی، آن را فضایی صرفا
کمیت ندارد. ارتباطی به حا

ــد؛ امــا  ــن ــی دان 2. بــرخــی ایـــن فــضــا را کــامــلاً فــنــی م
و  امــکــانــات  اســـت  مــوظــف  کمیت  معتقدند حا

یرساخت های آن را تامین نماید. ز
گروهی اعتقاد دارنــد چــون ایــن فضا بر زندگی   .3
کمیت بر آن  مردم تاثیر مهم و مستقیم دارد، باید حا

نظارت داشته باشد.
کمیت می دانند؛  4. عده ای این فضا را از شئون حا
کمیت را با اصطاحاتی چون »دولت  لذا ورود حا

الکترونیک« شاهد هستیم.
5. آخرین دیدگاه، متعلق به کسانی است که فضای 

کمیت می دانند. سایبری را مساوی و عین حا

از نظر رهبر معظم انقاب -که تعیین خط مشی کان 
، از اختیارات ایشان است - فضای مجازی،  کشور
به انــدازه انقاب اسامی اهمیت دارد و این، یعنی 
نظر ایشان، با دیدگاه پنجم سازگار است؛ حال آن 
که بسیاری از مسئولان، طی سال های گذشته، 
 ، امر همین  و  داشته اند  مغایر  دیدگاهی 
ــروز بــســیــاری از آســیــب هــا در  ــ مــوجــب ب

جامعه گردیده است.
ــه هــدف  وقــتــی بــدانــیــم ک
دشمن از هزینه های کان 
در این فضا، هویت مردم 
می شویم  متوجه  اســـت، 
ــک جــــــوان بــه  ــ ــه چـــــرا ی ــ ک
پــرچــم کـــشـــورش اهــانــت 
می کند؛ چون هویت ملی 
او خدشه دار شده است و 
یا وقتی جوانی به ارزش ها 
و بــاورهــای دیــنــی خــود اهــانــت می کند، 
ــه هــویــت دیــنــی او  یعنی در ایـــن فــضــا، ب
آسیب رسیده است؛ لذا این عرصه، باید قلمرو 

کمیت باشد. حکمرانی حا

چگونگی کنش  گری موثر در فضای مجازی

1.داشتنزیستمجازی
که  یست مجازی داشته باشیم؛ یعنی همچنان  ز
یست را در فضای حقیقی تجربه می کنیم  نوعی از ز
یــم، به همان شکل، باید در  و هویتی در جامعه دار
فضای مجازی، فعالیت کنیم؛ پسند )لایک( کنیم؛ 

یم. یادداشت بنویسیم و دیدگاه )کامنت( بگذار

حرفهای 2.رفتار
حرفه  ای رفتار کنیم و با رویکردی دقیق، به محتواها، 

واکنش نشان دهیم و از تخریب، پرهیز کنیم. 

3.داشتنبرداشتشخصی
ــوادث، خــط روایـــت خــود را داشــتــه باشیم و  در حــ

برداشت خود را منعکس کنیم.

4.سرعتعمل
ویــژگــی یــک کنش  گر مــوفــق، سرعت عمل اســت؛ 
که از اولین موضع  گیری  ها در حــوادث و  به نحوی 
یانات، مهم  ترین بازخوردها را می گیرد. واکنش  جر
دیرهنگام در فضای مجازی -که ممزوج با سرعت 

است - تاثیری نخواهد داشــت؛ به این جهت، در 
این فضا، محتوایی که به موقع آماده شود، هر چند 
که  از محتوای متقنی  کمتری داشته باشد،  اتقان 

دیرهنگام برسد، ارجحیت دارد.

5.برچسبزنیدرست
برچسب زدن، دو نوع است؛ یا دروغ و تهمت است 
که بسیار قبیح است و یا واقعیت است؛ مانند تعبیر 
امام علی ؟ع؟ از دشمنانشان به قاسطین، مارقین و 
کثین و یا تعبیر امام خمینی از اسام آمریکایی که  نا
بسیار تاثیرگذار است. یک کنش  گر موفق، می تواند 
بــزنــد؛ مانند »داعــشــی های  برچسب  های خوبی 

وطنی« که یک برچسب کارساز بود.

6.ارجاعدهیصحیح
ارجاع  دهی در مطالب بارگذاری شده، عاوه بر اینکه 
یک رفتار درست و مصداق امانت داری است، یک 
یــرا برخی محتواها در  کنش حرفه ای هم هست؛ ز
فضای مجازی، با بی دقتی درج می شوند و زمانی که 
یم، تبعات اشتباه بودن  بدون ارجاع پست می گذار
آن مطلب، دامن  گیر ما هم می شود و می تواند اعتبار 

ما را به کلی مخدوش کند.

7.مستندبودن
یــرا در  مستند بــودن مطالب، بسیار مهم اســت؛ ز
نبود حقیقت، نقصی  مــجــازی،  اصطاح فضای 

است که می تواند مدعا را با چالش روبه  رو سازد.

8.داشتنادبیاتشخصی
داشتن اصول و سبک و ادبیات خاص و پافشاری بر 
حفظ آن، بسیار مهم است. مطالب ما از نظر محتوا و 
، باید نمایان  گر ما باشد و مخاطب، با اولین  ساختار

مواجهه، متوجه آن شود.

وآرایههایادبی شعر 9.استفادهبجااز
استفاده از آرایه  های ادبی، ضرب المثل ها و قطعات 
، بسیار مــوثــر اســت و مــی تــوانــد معنای یک  شــعــر

صفحه مطلب را منتقل کند.
ــالا، از جمله آسیب هایی  عـــدم رعــایــت نــکــات بـ
هستند که کارکرد اغلب کنش  گران را از بین می برد؛ به 
 ، نحوی که حوزه تاثیرشان در حد یک سیاهی لشگر

کاهش می یابد.

حسنصدراییعارف

ــق، ســرعــت عمل  ــوف ــک کــنــش  گــر م ــی ی ــژگ وی
است؛ به نحوی که از اولین موضع  گیری  ها 
ین بازخوردها  یانات، مهم  تر در حــوادث و جر
را مــی گــیــرد. واکــنــش دیــرهــنــگــام در فضای 
ــه ایــن  ــت؛ ب ــ مــجــازی، تــاثــیــری نــخــواهــد داش
جهت، در ایــن فضا، محتوایی که به موقع 
ــود، هــر چند اتــقــان کمتری داشته  آمـــاده ش
باشد، از محتوای متقنی که دیرهنگام برسد، 

ارجحیت دارد

چگــــــــــــــــــــــــــونگی 
کنـــــــش گری موثر 
در فضای مجازی

مدرسهشبههپژوهی
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رفعشبهه

سؤال
چرا هنوز بعد از گذشت سال  ها، برای ائمه و به ویژه 
امام حسین ؟عهم؟ عزاداری می كنیم؟ چرا همواره جمع 
یــادی به مشهد وكربلا و حج می  روند و میلیاردها  ز
تومان در این راه، هزینه می  كنند؟ آیا بهتر نیست این 
هزینه  ها را صرف بچه  های یتیم و جهیزیه دختران و 

مردم فقیر و محروم كشور كنیم؟

پاسخ 
پا نگاه داشتن هر امری، با توجه به ارزش و اهمیتی  بر
که دارد، هزینه درخور خود را دارد. شکی نیست که 
خدمت به مــردم و رسیدگی به مشکات آنــان، به 
ویژه مستمندان و نیازمندان جامعه، از امور مهم و 
که در  اساسی محسوب می گردد؛ اما باید دانست 
جامعه اسامی، امور مهم فراوانی وجود دارند که به 
هر کدام، در جای و زمان خودش، باید توجه گردد 
، نباید ما را از رسیدگی به امور  و عنایت به یک امــر

، غافل نماید. دیگر
پایی مجالس بزرگداشت ائمه و عـــزاداری برای  بر
یارت آنان، یکی از این امور مهم  سالار شهیدان و ز
و اساسی است که ارتباط نزدیک، با سعادت دنیا 
ینه  های این  و آخرت امت اسامی دارد و معمولاً هز
گاهی  ، توسط اقــشــار متدین متوسط و  گونه امـــور
ضعیف و همان کسانی که در ســوال به آنها اشاره 
شــده، تامین می گردد و از خیرات و برکات مــادی و 
اقــشــار تهیدست،  ویـــژه  بــه  و  آن، همگان  معنوی 

بهره  مند می گردند.
یارت و اقامه  عزای  ائمه، به ویژه امام حسین؟عهم؟ ،  ز
از برترین اعمال و وسائل تقرب و موجب  تجدید 
حیات  اســام  و ایمان  است  و دلایــل قرآنی و روایی 
متعددی بر آن دلالت دارنــد و بر مومنین  لازم  است  
که آن  را هرچه  باشکوه   تر برگزار نمایند؛ چه آن که در 
یخ، برکات  اقامه شعائر دینی و بقای دین در طول تار
ینه  های موجود، در  و فواید مهمی وجود دارد که هز
برابر آنها، ناچیز است که تنها به چند مــورد اشاره 

می  شود:
  1. شناساندن مقام و سیره پیشوایان بزرگ اسام؛ 

  2. ایجاد وحدت بین صفوف مختلف پیروان؛ 
  3. افزایش عشق و محبت به اهل بیت که پاداش 
کریم  ــرآن  کــه ق کرم اســت. چنان  رســالــت پیامبر ا
می  فرماید: »بگو مــن بــر رســالــت خــویــش، مــزدی 
ــراز عــلاقــه و دوســـتـــی بـــه خــویــشــاونــدانــم  ــ جـــز ابـ
ــودت ذوی  ــوری، آیـــه 23(. مـ ــ نــمــی  خــواهــم« )ش
که یکی از آنها،  القربی، مصادیق متعددی دارد 
این است که در شادی آنان، شاد و در حزن ایشان، 

اندوهناك باشیم.
آحــاد  کــمــال  خــواهــی و فضیلت  طلبی  تــرویــج   .4

جامعه؛ 
گاه شدن از حقایق آن و فراخوانی    5. دعوت به دین و آ

مردم به صاح و اصاح و دوری از انحرافات؛
  6. اثبات حقانیت نهضت حسینی بر ضد 

طاغوتیان و آشنا کردن مردم با ویژگی  های 
قیام آن حضرت؛

ــل  ــب اه ــائ ــص   7. یــــاد م
ــوجــــب  ــ ــت کـــــــه م ــ ــیـ ــ بـ
آســـــــان شـــــدن تــحــمــل 
مصائب و سختی  های 
ــان  ــ دوســــــــــــــت  داران آنـ

است؛
  8. هــــــم  دردی بـــا رســـول 
خــــــدا، امـــیـــرمـــؤمـــنـــان، 
فاطمه زهرا و سایر ائمه 

؟عهم؟؛ 
یــرا    9. فــرامــوش نشدن خــاطــره عــاشــورا؛ ز
ــبــود، نسل  های  گـــر ایـــن عـــزاداری  هـــا ن ا
امــام حسین؟ع؟،  آینده، نمی  دانستند 

ظالمانه به شهادت رسید و پیروی از حق و 
ظلم  ستیزیف به فراموشی سپرده می  شد؛

گری جنایات ستمگران، به ویژه بنی  امیه    10. افشا
و بنی  عباس؛

  11. الگوپذیری از جریان عاشورا و حرکت  های ائمه؛
  12. تکریم ائمه و ارزش  های انسانی و الهی؛

کرامت  های انسانی و الهی و    13. رشــد فضائل و 
پرورش روحیه شهادت  طلبی؛

ــام بــا اســتــفــاده از ابـــزار  ــده نــگــه داشــتــن اسـ   14. زنـ
گر  عزاداری؛ عزاداری ائمه، اسام را زنده می  کند و ا
امام حسین؟ع؟ ـ قیام نمی  کرد، اثری از اسام، باقی 

نمی  ماند. 
یارت رفتن و سفر عتبات و حج، موجب رونق  15. ز
بازار مسلمانان و مشاغل مختلف، مثل رانندگان 

و کسبه و بهبود وضعیت اقتصادی می  شود.
حــال ســوال ایــن اســت که ایــن گونه اشــکــالات، چرا 
درباره دیگر سفرهای خارج از کشور به اروپا و ترکیه 
که در ایــن سفرها،  ... مطرح نمی  شود؟ در حالی  و
بسیار بیشتر هزینه می  شود. این در حالی است که 
یارت کربا و مکه خرج می  کند، برای  کسی که برای ز
پیشوایان،  از  پیروی  به  هم  محرومین  به  رسیدگی 
ــدون شك،  بیشتر و راحــت  تــر خــرج می  کند. ب
نیز  مستضعفین  و  محرومین  درد  درمـــان 
حق  طلبانه  آرمـــان  هـــای  تحقق  ســایــه  در 
عــــدالــــت  خــــواهــــانــــه  و 
دسترسی  قابل  حسینی، 
است؛ نه با دادن صدقه و 
کمك  های ناچیز موردی.

اســـتـــاد شــهــیــد مــرتــضــی 
قرن  نیم  حــدود  مطهری، 
ــه ایــن  قــبــل، در پــاســخ بـ

سوال، چنین می  گوید:
»خیال می  كنند طرف پول 
خرج می  كند كه ثواب ببرد 
و می  گویند: اینجا صدقه 
ید تا ثواب ببرید.  بدهید؛ بیمارستان بساز
صحبت، بالاتر از ثــواب اســت. برو مكه، 
! برو  یارت پیامبر و نیرو بگیر ! برو مدینه، ز زنده شو
مجلس، محبت پیدا كن با حسین، با علی... بعد 
پل هم می  سازی؛ مدرسه هم می  سازی... چرا آنها 
كه مشهد و كربلا و مدینه نمی  روند، پل و مدرسه و 
یس و سوییس و آنجا،  بیمارستان نمی  سازند؟ در پار
روحــش را پلید می  كند؛ بعد می  گوید بچه مریض 

است؛ فقیر است؛ به من چه«؟

حمیدکریمی

ی  رگداشت ائمه و عزادار پایی مجالس بز بر
یـــارت آنـــان، یكی از  ــالار شهیدان و ز ــرای س ب
ــت کــه ارتــبــاط  ــن امـــور مهم و اســاســی اس ای
نزدیک، با سعادت دنیا و آخرت امت اسامی 
 ، یــنــه  هــای ایــن گــونــه امــور دارد و معمولاً هــز
ــط اقـــشـــار مــتــدیــن مــتــوســط و گــاهــی  ــوس ت
ضعیف و همان کسانی که در سوال به آنها 
اشـــاره شــده، تامین مــی گــردد و از خــیــرات و 
برکات مادی و معنوی آن، همگان و به ویژه 

اقشار تهیدست، بهره  مند می گردند

و زیـــــــــارت، زنده شــــــــو! بر
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رادیوپاسخ

حکایت رفراندوم ها در غرب
در حالی كه این روزها، بحث برگزاری 
رفراندوم در ایــران، بسیار داغ است و 
ایــن مسئله، تبدیل به حربه  ای علیه 
ایران توسط دشمنان شده، بد نیست 
نگاهی به وضعیت برگزاری رفراندوم، 
كـــشـــورهـــای غــربــی  در مـــهـــم  تـــریـــن 
كشورها را در  كارنامه این  یم و  بینداز

این زمینه، بررسی كنیم.

انگلستان
در انگلیس، بحث رفــرانــدوم وجــود 
ــفــاده  اســت آن  از  مــعــمــولاً  ــا  ــ ام دارد؛ 
نمی کنند؛ یعنی در چند صد سالی 
که از ساختار فعلی سیاسی انگلیس 
می گذرد، تنها سه بار رفراندوم برگزار 
ــت. ایــن در حالی اســت که  شــده اس
از عمر جمهوری اسامی ایــران، 44 
سال می گذرد و سه بار رفراندوم برگزار 
کرده است. از این جهت، ما سه به سه 

مساوی هستیم. 

کانادا
یخ خودش، تنها  کانادا هم در طول تار

سه بار رفراندوم برگزار کرده است.

آمریکا
یـــکـــا، هیچ  ــی آمـــر ــاسـ ــون اسـ ــانـ در قـ
اشــــاره  ای بــه بحث رفـــرانـــدوم نشده 
است؛ دلیل آن هم این است که افرادی 
کــه قــانــون اســاســی آمریکا را نوشتند 
گرفتند،  و در رأس حکومت آن قــرار 
متعلق به یک درصــد قشر ثروتمند 
جامعه بودند و ایــن تــرس را داشتند 
گــر عموم مــردم، یعنی 99 درصد  که ا
ــه  مـــردم جامعه، ابــزارهــایــی بـــرای ارائ
نظرات خود داشته باشند، این ابزارها 
اقلیت،  آن  مقابل  در  اســت  ممکن 
اســتــفــاده شــود. بــه همین جهت، در 
ــرادی  ــ یــه »فــدرالــیــســت« کـــه اف نــشــر
در  همیلتون  یــا  مدیسن  جیمز  مثل 
ابتدای تأسیس آمریکا، در آن مطالبی 
می  نوشتند، از اصطاح »دیکتاتوری 
آنها  کردند؛ یعنی  اکثریت« استفاده 
که اکثریتی وجود دارد  متوجه بودند 
و از آن اکثریت، می  ترسیدند. منتها 
از عــنــوان دیــکــتــاتــوری یــا ســلــطــه یا 

استبداد اکثریت، اسم می بردند. 

یکی از دلایلی که در قانون اساسی 
الــکــتــرال  یــکــا، سیستم  آمــر
اســت؛  همین  دارد،  وجـــود 

مستقیم  رأی  یعنی 
ــرای  مـــردم نــیــســت. ب
که  همین، ما دیدیم 
در انــتــخــابــات ســال  
2016م. ترامپ، کمتر 
کلینتون  هــیــاری  از 
رأی آورد؛ اما توانست 
ــور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــس  جـ ــ ــیـ ــ رئـ
یـــکـــا شـــــود و یــا  آمـــر
2000م.  ســــــال  در 
، کــمــتــر  بـــــوش پـــســـر
آورد؛  رأی  الــگــور  از 
ــی رئــیــس  جــمــهــور  ــ ول
ــی که  ــال شــــود. در ح
ک، تــعــداد  ــر مــــا ــ گ ا
مــردم  مستقیم  رأی 
بــــــــود، ایــــــن اتـــفـــاق 

یــخ  نــمــی  افــتــاد. لـــذا در تــار
در  رفراندومی  هیچ  آمریکا، 
سطح مــلــی، وجـــود نـــدارد. 

در برخی از ایالت ها، در مباحث 
محلی، رفــرانــدوم  هــایــی دارنـــد کــه به 
بلکه  نمی  گویند؛  هم  رفــرانــدوم  آنها 
در  کــه  می گویند   »anarchetive«
بحث های  ــرای  بـ جمعیت،  از  آن، 
می  شود؛  رأی  گــیــری  محلی،  محدود 
ــدرال دولــت  بــه شــرط آنــکــه قوانین فـ
مـــرکـــزی را نــقــض نــکــنــد. بـــه همین 
دلــیــل، مثا در بحث تحریم ایــران، 
چین یا روسیه، هیچ ایالتی نمی  تواند 
بگوید ما می خواهیم با ایران یا چین 

باشیم؛  داشته  ارتباط  روسیه،  یا 
ــدرال، این  ــ ــرا در قــانــون ف یـ ز
اجــازه، وجــود نــدارد. یا مثلاً 
ــل  ــم ح ــث  ــ ــح ــ ب در 
ساح، اکثریت مردم 
یـــکـــا، مــخــالــف  آمـــر
ساح  حمل  قوانین 
ــون هــر  ــ ــد؛ چـ ــن ــت ــس ه
 ، چــنــد روز یـــک بـــار
ــک نـــفـــر اســلــحــه  ــ یـ
برمی  دارد و مردم را به 
ــار مــی بــنــدد؛ امــا  رگــب
ساختاری  خاطر  به 
کـــه در آنـــجـــا وجـــود 
ســال هــاســت  دارد، 
که این نظر اکثریت، 
هیچ  و  دارد  ــود  ــ وجـ
اتـــفـــاق خــاصــی هم 
ــد؛ یــعــنــی  ــتـ ــی  افـ ــمـ نـ
یــکــا،  آمــر گـــر الان در  ا
بـــاره قوانین حمل  در
ــزار  ــرگ ــدوم ب ــ ــران ــ اســلــحــه، رف
کــنــنــد، مــعــلــوم اســـت کــه با 
چــالــش مــواجــه مــی شــونــد؛ 
ــن اتــفــاق نــمــی  افــتــد؟  ــرا ایـ ــا چـ امـ
چون اصولاً در آمریکا، چه در سطح 
فـــدرال و چــه در سطح مــلــی، چیزی 
به اسم رفــرانــدوم وجــود نــدارد. به این 
برای  جایگاهی  آمریکایی ها،  دلیل، 
مباحث  در  اســامــی  جمهوری  نقد 
ــد. در ایــن چهل  ــدارن مـــردم  ســـالاری ن
و چند سالی کــه از انــقــاب اسامی 
گــذشــتــه، مــا ســه بــار رفـــرانـــدوم بــرگــزار 
ــت و  ــس ــخ دوی ی ــار ــا در ت کـــرده  ایـــم؛ امـ

رفــرانــدوم،  تعداد  آمریکا،  چند ساله 
ــت؛ یعنی مــا ســه بــر صفر از  صفر اس

آمریکایی  ها جلو هستیم.

فرانسه
کــه بحث  ــت  الان چندین هفته  اس
فرانسه  در  بازنشستگی،  سن  تغییر 
مطرح است و بر سر آن، چقدر درگیری 
می شود؛ چقدر افــراد، کور شده  اند یا 
دیگری  جسمی  متعدد  مشکات 
پیدا کرده  اند؛ اما در این زمینه، هیچ 
ــزار نمی  کنند.  ــرگ گــونــه رفــرانــدومــی ب
یعنی این برخورد دوگانه، از سوی آنها 

وجود دارد.

آلمان
آیا در قانون اساسی آلمان، چیزی به 
. چرا؟  اسم رفراندوم وجود دارد؟ خیر
آلمان  در  هیتلر  که  زمانی  می دانید 
سر کار بود، رفراندوم در قانون اساسی 
آلــمــان، وجـــود داشـــت و هیتلر بــرای 
پیشبرد اهــداف خــودش، از رفراندوم 
استفاده مــی کــرد. او یک بــار در سال 
1934م. برای اینکه هم می خواست 
صدراعظم و هم رئیس  جمهور آلمان 
کرد و مردم هم  باشد، رفراندوم برگزار 
به او رأی دادنــد. او در سال 1936م. 
آغــاز جنگ جهانی دوم،  و پیش از 
رفراندوم دیگری را برای حمله به راین 
لند - منطقه  ای در غرب آلمان - برگزار 
ــردم آلــمــان، بــه آن رأی مثبت  کــرد و م
ــد. نتیجه این تجربه استفاده از  دادن
، ایــن شــد که  رفــرانــدوم توسط هیتلر
که بعد از جنگ  در قانون جدیدی 
ــد، مــوضــوع  جــهــانــی دوم نــوشــتــه شـ

رفراندوم به کلی برداشته شد. 

سایر کشورهای اروپایی
بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هم 
رفراندوم ندارند؛ مثلاً بلژیک، نروژ و 
فناند، کشورهای مشهوری هستند 
ــت و  ــوب اس ــع آنــهــا خیلی خ کــه وض
اما  آنها غوغا می کند؛  دموکراسی در 
یا رفراندوم ندارند و یا می گویند نتایج 
گر  ــزام  آور نیست؛ یعنی ا رفــرانــدوم، الـ
رجوعی هم به نظر یا رأی مردم شود، 

اجرای آن، الزام  آور نیست. 

*فوادایزدی

یــكــا، چــه در سطح  در آمــر
فدرال و چه در سطح ملی، 
چــیــزی بــه اســم رفــرانــدوم 
وجود نــدارد. به این دلیل، 
جایگاهی  یــكــایــی هــا،  آمــر
ــد جـــمـــهـــوری  ــ ــق ــ بـــــــــرای ن
مـــبـــاحـــث  در  اســـــامـــــی 
ــالاری نـــدارنـــد. در  ــردم  سـ مـ
ایـــن چــهــل و چــنــد ســالــی 
کـــه از انـــقـــاب اســامــی 
ــار  ــ ــه ب ــ ــ ــا س ــ ــ گــــذشــــتــــه، م
رفــرانــدوم برگزار کرده  ایم؛ 
یـــخ دویـــســـت و  امـــا در تـــار
تعداد  یكا،  آمر ساله  چند 
رفــــرانــــدوم، صــفــر اســـت؛ 
یــعــنــی مـــا ســـه بـــر صــفــر از 
یكایی  ها جلو هستیم آمر
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مولی، دوست یا امام؟

پاسخ شعر

ویکیپاسخ

ــام و  ــی« را بــه معنای امـ ــول چـــرا شیعه، کلمه »م
رهبر می داند؟

، بر اســاس شواهد و دلایل  مولی در حدیث غدیر
ــــت، امــامــت و اولــویــت در  مــتــعــدد، بــه مــعــنــای ولای

 : تصرف است. برخی از این دلایل، عبارتند از

1. آیه تبلیغ 
خداوند در آیه تبلیغ می فرماید: »ای رسول! آنچه را 
كه پروردگارت بر تو نازل نموده، ابلاغ كن و چنانچه 
ابلاغ نكنی، رسالتت را ابلاغ ننموده ای و خداوند، 
تو را از مردم محافظت می نماید« )مائده، آیه 67(. 
در این آیه، خداوند به پیامبرش، اباغ امر مهمی را 
دستور می دهد که اهمیت آن، تا جایی اســت که 
عدم اباغ آن را مساوی با عدم اباغ رسالت می داند. 
خــداونــد بــه او اطمینان مــی دهــد کــه او را از مــردم، 

کید در آیه،  ــرار و تأ حفظ خواهد کــرد. ایــن اص
که معنای مولی، دوست  نشان می دهد 
و یا هر امــر کوچک دیگری نبوده است؛ 

بلکه خداوند، خواهان اباغ پیام 
ــوده کــه ارائـــه نــکــردن آن  مهمی بـ
، به معنای تکمیل  توسط پیامبر
کر  نشدن رسالت است. ابن عسا
بــه ســنــد صــحــیــح از ابی سعید 
خِدری، نقل می کند که آیه تبلیغ، 
در روز غدیر خــم، در شــأن علی 

؟ع؟ نازل شده است.1 

2. حدیث حذیفه بن اسید 
آیــا شهادت  کــرم فرمود:  »پیامبر ا
ــدا، الهی  نــمــی دهــیــد کــه جــز خــ
ــول اوســت؟  نیست و محمد رس

این  در  بلی، شهادت می دهیم.  گفتند: 
هنگام، پیامبر فرمود: خدایا! شاهد باش. 
سپس فرمود: ای مــردم! خــدا، مــولای من و 

من، مولای مومنان و اولی از خود آنها هستم. پس 
هر که من مولای اویم، علی مولای اوست«.2 

ــت در سیاق شــهــادت بــه توحید و  ــرار گرفتن ولای ق

رسالت و در ردیــف مولویت خدا و رســول، دلیل بر 
، به معنای  این گرفته شده که ولایت در حدیث غدیر

امامت و اولویت در تصرف است.

3. ترس و واهمه پیامبر
رسول خدا به تبلیغ ولایت، امر شد و دست علی ؟ع؟ 
را گرفت و فرمود: »هــر که من مــولای اویــم، ایــن علی 
مــولای اوســـت«. محققان، بسیار بعید دانسته اند 
که خداوند در مورد محبت و دوستی علی؟ع؟، به 
پیامبر گفته باشد که اگر دوستی علی را اباغ نکنی، 
رسالتت را ابــاغ نکرده ای و رســول خدا هم از اباغ 

دوستی وی، هراس داشته باشد.

4. متوقف کردن حاجیان در هوای گرم
رسول خدا برای اباغ دستور خداوند، کاروان حاجیان 
را در هوای گرم، متوقف نمود؛ حاجیانی را که از آنجا 
عبور کــرده بودند، بازگرداند و کمی منتظر ماند تا 
حاجیان دیگر نیز برسند و سپس علی  ؟ع؟ 
را مولا دانست. اگر مولی به معنای دوست 
بــاشــد، ایـــن هــمــه سختی دادن به 

حاجیان را بی معنا دانسته اند.

کمال 5. آیه ا
یره نقل شــده که هر کس،  از ابوهر
هــجــده ذی الــحــجــه را روزه بـــدارد، 
، ثـــواب شصت  ــرای او خــداونــد بـ
روز  آن،  و  مــی نــویــســد  را  روزه  ــاه  مـ
 ، غدیر اســت. در آن زمــان، پیامبر
دســت علی را گرفت و فــرمــود: آیا 
گفتند:  نیستم؟  ولــی مؤمنان  مــن 
آری. فرمود: هر که من مولای اویم، 
علی مولای اوست. در این هنگام، 
آیه اکمال نازل شد: »امــروز دینتان را برای 
شما كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام 
كردم و راضی شدم بر شما كه اســلام، دین شما 
باشد« )مائده، آیه 3(. نازل شدن آیه اکمال، بعد 
، شاهد گویا و صادقی است بر اینکه  از خطبه غدیر
یرا هیچ معنایی غیر از  مولا به معنای امامت است؛ ز

امامت و خافت، سزاوار نیست که از آن، به اکمال 
دین تعبیر شود.3

6. تبریک گفتن عمربن خطاب
پس از گفتار پیامبر در مولی دانستن امام علی  ؟ع؟، 
عمر بن خطاب، نزد علی  ؟ع؟ رفت و گفت: مبارک 
باد! مبارک باد! ای پسر ابی طالب! مولای من و مولای 

هر مسلمانی گردیدی.4

ابٍ وَاقِعٍ« )معارج، آیه 1(
َ

 بِعَذ
ٌ

 سَائِل
َ

ل
َ
7. آیه »سَأ

هنگامی که رســول خــدا، فرمود: هر کس من مولای 
ــت، حــارث بن نعمان،  ــم، پس علی مــولای اوس اوی
نــزد رســـول خــدا آمـــد، از شتر خــود پــیــاده شــد و به 
گفت: ای محمد! ما را به شهادت دادن به  ایشان 
توحید و رسالت، امر نمودی؛ قبول کردیم. ما را به 
نماز پنج گانه، زکات، روزه و حج، امر نمودی؛ همه 
، اکتفا نکردی  را پذیرفتیم و قبول کردیم. به این امور
و دســت پسرعموی خــود را بلند کــردی و او را بر ما 
تفضیل دادی و گفتی: هر که من مــولای اویــم، این 
علی مولای اوست؛ آیا این عمل، از جانب توست یا 
از جانب خدا؟ پیامبر فرمود: قسم به کسی که به جز 
او خدایی نیست! این عمل، از جانب خداوند بوده 
اســت. در این هنگام، حــارث بن نعمان، این گونه 
آنچه محمد می گوید، حق  گر  کــرد: خدایا! ا زمزمه 
است، از آسمان، بر ما سنگی ببار یا ما را به عذابی 
ک، مبتا گردان. هنوز او به شتر خود نرسیده  دردنــا
بود که سنگی از آسمان بر زمین فرود آمد و او کشته 
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ــه تــبــلــیــغ، به  ــ ــــد در آی خــــداون
پیامبرش، ابــاغ امر مهمی را 
دســتــور مــی دهــد کــه اهمیت 
ــا جــایــی اســـت کــه عــدم  آن، ت
ــا عــدم  ــاوی ب ــس ــــاغ آن را م اب
اباغ رسالت می داند. خداوند 
به او اطمینان می دهد که او 
را از مــردم، حفظ خواهد کرد. 
ــرار و تــأکــیــد، نشان  ــ ایـــن اص
مـــی دهـــد کـــه مــعــنــای مــولــی، 
ــر کوچک  ــت و یـــا هـــر امـ ــ دوس

دیگری نبوده است

یبایی، فدای لحظه ای؟ نه یک عمر ز
باشد جمالم پیش چشم هرزه ای؟ نه
باید بنایی ساخت، جنسش از محبت
گر خانه شد ویرانه با تک لرزه ای؟ نه
ساحل به آغوشی فراخ آنجا نشسته
در راه دل دادن به موج غمزه ای؟ نه

وقتی که ما در بین جنگل، شیر باشیم
گرگی بترساند به خشم زوزه ای؟ نه

عباسایوبی

باید بنایی ساخت، 

جنسش از محبت


